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Abstract 
Today's question of the master of mysticism and culture is, should we seek 
to create and prosper practical mysticism in Iranian society? and why and 
how should this be achieved? Using three methods, analytical description, 
causal explanation, and functional explanation, this paper seeks to answer 
this question. First, the cultural world was defined as a coherent and 
intertwined structure of insights, attitudes, tendencies, and actions that 
reached the collective conscience and were manifested in social action. 
Then its layers, namely worldviews, personality and identity traits, 
motivating pulls, and pro-social actions, were explained. Then, the 
possibility of practical mysticism entering culture was proven from three 
aspects: then, the necessity of ensuring and guaranteeing a healthy, rational, 
spiritual life through behavioral teachings, and the necessity of introducing 
practical mysticism into Iran's cultural society were proven; Then, by 
explaining the compatibility of the teachings of ethics with the character 
layer of culture, the scope of the influence of ethics on culture was 
determined. Explaining the function of the science of conduct in culture, its 
place in the emergence of comprehensive social actions became clear. 
Finally, the method and strategy for institutionalizing behavioral traits in 
society and the tools and social platforms for promoting these traits were 
explained. 
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 يپژوهشنوع مقاله: 

 چرایی و چگونگی تأثیر علم سلوک بر فرهنگ

 a.fazli@iict.ac.ir شة اسلامیيت پژوهشگاه فرهنگ و انديار گروه عرفان و معنويدانش/          ليفضعلي 
 92/44/4101ـ پذيرش:  92/02/4101دريافت: 

 دهيچك
پرسش امروز ارباب عرفان و فرهنگ اين است كه آيا بايد به دنبال ايجاد و رونق عرفان عملي در جامعة 

به اين امر دست يافت؟ اين نوشته با سه روش توصيف تحليلي، تبيين  ايران بود؟ و چرا و چگونه بايد
اي نيدهتعليّ و تبيين كاركردي درصدد پاسخ برآمد. نخست جهان فرهنگي به ساختاري سازوار و درهم

ها تعريف شد كه به وجدان جمعي رسيده و در كنش اجتماعي ها و كنشها، كششها، منشاز بينش
دهنده، هاي شخصيت و هويتبينانه، منشهاي جهانهاي آن، يعني بينش؛ آنگاه لايهنمايان شده است

پسندانه تبيين شد؛ سپس از سه جهت امکان ورود عرفان عملي هاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش
هاي در فرهنگ اثبات شد؛ آنگاه ضرورت تأمين و تضمين حيات طيب عقلاني معنوي از طريق آموزه

لوكي، ضرورت طرح عرفان عملي در جامعة فرهنگي ايران اثبات شد؛ زان پس با تبيين تناسب س
هاي سلوكي با لاية منش فرهنگ، دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ مشخص شد؛ پس از بيان آموزه

هاي فراگير اجتماعي روشن شد؛ در نهايت كاركرد علم سلوك در فرهنگ، جايگاه آن در پيدايش كنش
ها هاي اجتماعي ترويج اين منشهاي سلوكي در جامعه و ابزارها و پايگاهو راهکار نهادينگي منش وشر

 تشريح شد.

هاي فرهنگ، نمودهاي فرهنگ، امکان فرهنگ عرفان عملي، علم سلوك، فرهنگ معنوي، لايه :هاكليدواژه
 عرفاني، ضرورت فرهنگ عرفاني.
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 مقدمه

گي در جهان معاصر، بحران در انسانيت و معنويت است كه موجب خروج پيشرفت از مدار هاي فرهنيکي از آسيب

يده هاي اخلاقي درغم سرعت فزايندة قطار تکنولوژي، رشد چشمگيري در ارزشتعادل ماديت و معنويت شده و علي

ه او بيماري خودپيدايي انسان ب جاي احيا و ارتقاي خودشکوفايي وويژه علوم انساني بهكه علوم، بهنحوينشده است؛ به

هاي اجتماعي، اند. درنتيجه، آسيبخودبيگانگي هديه داده و حيات عقلي و هويت معنوي او را به مخاطره انداخته

 اند. روز فزوني يافتهمعنايي، افسردگي و خودمحوري روزبهگرايي، بياخلاقي و معنوي مانند پوچ

و اجتماعي را درنورديده محققان را بر آن داشته تا بر پاية علوم و مقولات  اين بحران كه گسترة زندگي فردي

رفت از آن پيشنهاد و راهکاري ارائه دهند كه يکي از آن علوم، دانش عرفان اسلامي است حوزة خويش براي برون

اه مؤثري در هاي متعددي چون عرفان نظري، عرفان ادبي و عرفان عملي است و هريك خود جايگكه داراي شاخه

هايي از فرهنگ را تحت تأثير قرار داده و كاركردهاي ويژه به خود را در اين عرصه يا لايه رفت داشته، لايهاين برون

اي رسد ورود در اين بحث با اين وسعت خود پژوهش گستردهداشته و در نهايت تعالي فرهنگ را در پي دارد. به نظر مي

كند كه گنجد و اين نوشته فقط به شاخة دانش عرفان عملي، يعني علم سلوك توجه ميميطلبد و در اين مقال نمي

هاي معنوي است و به تعبيري سلوك عيني را در ساختار علمي به هاي سلوكي و برنامهاي سازوار از آموزهمجموعه

سش ه و در مقام پاسخ به چهار پركشد. بر اين اساس، اين نوشته دامنة بحث خود را مشخص كردتصوير كشيده و مي

 گيرد: قرار مي

 . جايگاه مؤثر علم سلوك بر فرهنگ چيست؟ 0

 . چرا بايد از تأثير علم سلوك بر فرهنگ سخن راند؟ 0

 گذارد؟ . چگونه علم سلوك بر فرهنگ تأثير مي9

 . كاركردهاي تأثير علم سلوك بر فرهنگ چيست؟ 4

ضرورت  طلبند و بر حسبتحليلي، تبيين عليّ و تبيين كاركردي را مي اين چهار پرسش سه رده پاسخ توصيف

يابد. درهرصورت اين سه رده در محوري ادامه ميمحوري آغاز و با مسئلهشناسي با موضوعشناسي و بسترمفهوم

ه تعاليم كباشد و به دنبال اثبات اين فرضيه است مجموع معطوف به ارائة مدل تأثير عرفان عملي بر فرهنگ مي

 تواند نفوذ كند و پايدار بماند. ها در لاية مياني فرهنگ ميعنوان يکي از انواع منشسلوكي به

هاي زهاي نوشته نشده و نويسنده از ظرفيت آموشايان توجه آنکه در اين موضوع مقاله يا رساله يا كتاب قابل توجه

 ه مدد گرفته است. هاي يادشدعرفاني در علم سلوك براي پاسخ به پرسش

 چيستي فرهنگ

اريخي، هاي تاي از جهان با توجه به زمينهشايد هزار تعريف از فرهنگ صورت گرفته باشد. هر انديشمندي در گوشه
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فلسفي و جغرافيايي و با ديد خاصي به جامعه نگريسته و ماهيت فرهنگ را استنباط و تعريف كرده است، اما آنچه كه 

تواند نقطة عزيمت براي ورود به ماهيت و موقعيت فرهنگ باشد، موضوع فرهنگ صورت گرفته و ميشايد بر آن اتفاق 

 است؛ يعني انسان اجتماعي يا انسان از حيث تعاملات اجتماعي. 

اند از: جهان هستي هاي جهان آغاز نمود كه عبارتتوان از شناخت گونهرسد براي شناخت فرهنگ ميبه نظر مي

و وجودي، جهان شخصي و فردي، و جهان اجتماعي و فرهنگي. اين سه جهان به نحو طولي با يکديگر در ارتباط 

اد وجودي او و جهان شخصي نيز آفريدة جهان هاي شخصي و امتدكه جهان فرهنگي آفريدة جهاننحويهستند؛ به

هاي موجود در خود با جهان مادون خود تناسب ها و لايههستي و امتداد وجودي اوست. هريك نيز از دريچة مرتبه

 گذارد. يافته و از روزنة آن تناسب بر آن ديگري تأثير مي

 ة ديگر متناسب با جهان فرهنگي. جهان شخصي دو چهره دارد: يك چهره متناسب با جهان هستي و چهر

هستي يك حقيقت واحد سرياني است كه داراي چهار مرتبة براي توصيف چهرة اول بايد دانست كه جهان 

تند هستي يا مادي هسوجودي است: مرتبة طبيعت، مرتبة مثالي، مرتبة عقلي و مرتبة الهي؛ چه اينکه عالم جهان 

تجرد برزخي دارند مانند عالم مثال يا تجرد برزخي ندارند. در صورت دوم يا تجرد مانند دنيا يا غيرمادي. غيرمادي يا 

تام عقلي دارند مانند عالم عقل يا چنين تجردي ندارند، بلکه فوق تجرد تام عقلي است كه عالم اله است. بر پاية قاعدة 

گذرانده،  هستي داده، از مراتب جهان غايي تطابق كونين، حق سبحانه انسان را در قوس نزول از مرتبة علم الهي تنزل

ي صورت جهان شخصدر ناسوت مستقر ساخته، آن را طبق جهان هستي آفريده، درونش را سامان بخشيده و آن را به

رو جهان شخصي از حيث قواي شناخت داراي چهار قوه و مرتبة حسي، خيالي و جهان انساني شکل داده است؛ ازاين

 تواند قوس صعود را آغاز كند؛ به اينرسد و ميحقق جهان شخصي قول نزول به پايان ميو عقلي و سريّ است. با ت

دهد تا اين مراتب را در قوس صعود معنا كه انسان با عقل اخلاقي و سلوكي خويش به ارادة معنوي خود فرمان مي

دارد  با مرتبة طبيعت تناسبگونه كه قوة حسي سوي مراتب جهان هستي حركت دهد و به فعليت برساند و همانبه

شناسد و با آن در تعامل است، قوة خيال را براي تجربة زندة مرتبة برزخي و مثالي جهان هستي تربيت و آن را مي

دهد و بعد قوة عقل را براي تجربة حضوري عالم عقل و قوة سرّ را براي وجدان شهودي صقع كند و حركت ميمي

سازد. نتيجة اين حركت صعودي و استکمالي فعليت تطابق كونَين و تعامل دو جهان يربوبي پرورش داده، متعالي م

كند و جهان هستي به جهان شخصي قواي هستي و شخصي است كه جهان شخصي در جهان هستي سير مي

ها و كشش ها،ها و خويها، منشها و شناختكند كه خود اين قوا سرمنشأ توليد بينششناختي و ادراكي عطا مي

 ها و كردارها هستند. ها، كنشاحساس

براي شناخت چهرة دوم بايد دانست كه جهان شخصي داراي دو ناحية روحاني و نفساني است كه در آن دو قواي 

 گيرند و هريك از آن جنودخصالي قرار گرفته و در ناحية روحاني جنود عقل و در ناحية نفساني جنود جهل جاي مي
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ها ها و كنشها، كششها، منششوند. اين جنود نيز خود را در بينشود شناختاري و انگيختاري تقسيم مينيز به جن

ه هاي مختلف و با توجه بدهند. هريك از عقل يا جهل بر اساس شخصيت عالي يا سافل انسان در موقعيتنشان مي

و به مرحلة صدور افعال و اعمال مانند گفتارها، نوشتارها دهند سوي فعليت جنود خويش سوق مينيازهايش، اراده را به

 رسانند. و كردارها مي

ر ها داين صدور، نقطة آغاز آفرينش جهان فرهنگي است. يك آفرينش روحي و معنوي؛ يعني وقتي انسان

اند، مانند دهتماعي مواجه شاند، با انواع مختلفي از نيازهاي اجهاي مختلف در مسير تعامل با يکديگر قرار گرفتهموقعيت

اط عمومي، ي، نشزندگ تيموفقنظافت اجتماعي، ، يرفتار تيامن، يكار وجدانهمزيستي، ارزشمندي، سازندگي، ظم، ن

رويداد عاطفي، تشکل خانوادگي، شيوة زندگي، هويت ملي، ابزار و انتقال تفکرات و احساسات. اينجاست كه عقل با 

انحاي مختلفش؛ يعني عقل نظري، عقل عملي، عقل اخلاقي، عقل سلوكي، عقل تدبيري و عقل مهارتي درصدد 

نابع دسترس خويش، مانند اصول عقلي، قواعد تجربي، تعاليم ديني برآورده ساختن نيازهاي اجتماعي برآمده، بر پاية م

هاي متناسب با آن نيازها پرداخته است. پس از اقدام عقل به توليد، بروز ها و كنشها، كششها، منشبه توليد بينش

 فراهم شد؛ يعنيها زمينة آفرينش جهان فرهنگي آن توليدها در ساحت شعوري ـ ارادي اجتماعي آن مجموعه انسان

هاي متناسب با نيازها كه توليد شدند، در يك فرايند تاريخي و بستر زماني ها و كنشها، كششها، منشآن بينش

تنيده و در هم تافته شدند و به گونة سازوار و منسجم سامان گرفتند و به سطح تقبل عمومي و توافق جمعي همدر

بة انباشتگي و كشت روحي جمعي رسيدند و نهادينه شدند و مزاج جمعي و وجدان رسيدند و در نهاد آن مجموعه به مرت

هاي پيشرفت مادي و معنوي نسل به عنوان دستاوردهاي جامعه در زمينهجمعي و طبيعت ثانوي آن جمع شدند و به

ها، ها، مذهبها، ديناسها، احسها، نمادها، زبانها، هنجارها، سنتها، ارزشصورت دانشنسل منتقل شدند و به

ها و هنرها نمايان شدند. در اين هنگام جهان فرهنگي ساخته و پرداخته شد و شکل گرفت. ها، ادبها، آيينآرمان

هاي آنان در آن آينه ها و كنشها، كششها، منشهاي شخصي است كه بينشدرحقيقت جهان فرهنگي آينة جهان

 د آن امتداد يافتند. بازتاب يافتند و در وجو

ري الامتوان تعريفي از جهان فرهنگي ارائه داد. جهان فرهنگي كه آفريدة نفسبا توجه به آنچه گذشت، مي

اي از تنيدههاي شخصي از حيث نيازها و تعاملات اجتماعي در بستر تاريخ است، ساختاري سازوار و درهمجهان

ت كه با تقبل عمومي در نهاد جامعه به مرتبة انباشتگي جمعي رسيده، به هاسها و كنشها، كششها، منشبينش

وجدان جمعي تبديل شده و در كنش اجتماعي و ساخت عيني نمايان شده و چه بسا در گذر زمان دچار تحول شده و 

؛ شمس 091، ص0916؛ رتيز، 060و  91، ص0939؛ مصلح، 093و  001، 011، ص0411شود )ر.ك: جعفري، مي

 (.1، ص0913؛ رشاد، 660و  901، 911، 14، ص0410پناه، ؛ يزدان61و 43، 41، ص0411ر، احم
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 هاي فرهنگويژگي

د از: انسان انترين آنها عبارتاند كه مهمهاي متعددي براي فرهنگ برشمردهها و مؤلفهدر كتب فلسفة فرهنگ ويژگي

اري، جي، انباشتگي، توافق جمعي، تقبل عمومي، نهادينگي، سازواجتماعي، نيازمندي، آفرينندگي، معناداري، توسعة تدري

 پذيري.پذيري و اصلاحمزاج توحدي تركيبي، انتقالي، اكتسابي، تحول

گيرند و در ايجاد بستري مناسب هاي مختلف زندگي در مواجهات متعدد اجتماعي قرار ميها در موقعيتانسان

كنند و به تعبيري در اين مواجهات نيازهاي آموزشي، ر خود احساس ميبراي اين مواجهات، نيازهاي شديدي را د

نان بينند. آپرورشي، عاطفي و سازماني در جمع كوچك مانند خانواده تا جمع بزرگ مانند جهان را پيش روي خود مي

ي، ة منابع و اصول ذاتآورند و عقل نيز بر پاينيز در جهت برآورده شدن آن نيازها به عقل با تمامي اقسامش روي مي

ت پردازد كه اين نقطة آغاز آفرينندگي است و چون تعاملاديني و تجربي به آفرينش تعاملات متناسب با آن نيازها مي

كنند گيرند، هويت معناداري پيدا ميها و رفتارها نشئت ميها، احساسها، باورها، خويبرآمده از آفرينندگي، از تصديق

كنند دا ميها گسترش پيتدريج در طول زمان و در يك بستر تاريخي در ميان انسانته در اين تعاملات بهكه معاني نهف

شده، به شوند و در پي توسعة تدريجي، در فاهمة عمومي جامعة متراكم و فشردهو به پديدة فراگير اجتماعي بدل مي

ر شوند و اين توسعه همراه با انباشتگي، آن تعاملات را درسند و به فکر متراكم اجتماعي بدل ميسطح انباشتگي مي

رسانند. اين تعاملات نيز در متن جامعه با يکديگر تركيب شده، به نوعي به سطح توافق جمعي و تقبل عمومي مي

حدي وآورند كه به آن مزاج تپيوند و انسجام دروني رسيده، شکل سازواري پيدا كرده، براي جامعه نوعي مزاج پديد مي

شوند و خيزند، به دليل سازواري داراي هويت يگانه و وحداني ميتركيبي گويند؛ يعني در عين آنکه از تركيب برمي

ات، شوند. اين مزاج و اين طبيعت خود را در تفکرعنوان طبيعت ثانوي در متن جامعه نهادينه شده، پايدار و ماندگار ميبه

در  گردد ودهد. اينجاست كه فرهنگ شکل گرفته، روح جامعه ميمعه نشان ميحالات، سکنات و بيانات مردم آن جا

باشد. البته هاي متعدد قابل اكتساب ميهاي متنوع و از طريق پايگاهيابد و با روشطول تاريخ نسل به نسل انتقال مي

ست؛ يعني پذير اذير و تکاملپپذير، تحولفرهنگ همچنان كه تاريخ نشان داد، ايستا و سخت نيست، بلکه اصلاح

زي جامع ريها و نهادهاي فرهنگي وارد گشته، به برنامههاي جديد در پايگاهها و تجربهنخبگان بر اثر فراگيري دانش

يگر هاي فرهنگي را اصلاح و برخي دپردازند و در راستاي مديريت فرهنگي، برخي از پديدهنگرانة فرهنگي ميو آينده

ي سازند. اينجاست كه جايگاه مهندسي فرهنگي و بايستگو برخي ديگر را مقاوم و برخي ديگر را شکوفا مي را تغيير

گذاري، انتظام و انسجام مجموعه نهادهاي دخيل در فرهنگ براي شود كه در راستاي هدفآن در جامعه نمايان مي

 ر تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي مقاوم شود. حفظ، اصلاح و ارتقاي فرهنگ كشور اقدام گردد تا جامعه در براب

 هاي فرهنگلايه

هاي ، منشبينانههاي جهاناند از: بينش، منش، كشش و كنش؛ يعني بينشهاي فرهنگ طبق نظر مشهور عبارتلايه
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تعددي م پسندانه. براي هريك از اين كلمات تعاريفهاي جامعههاي انگيزنده و كنشدهنده، كشششخصيت و هويت

شناسي كه بررسي آن تعاريف را بايد در جاي خود جويا شد. در اينجا از تعريف استاد رشاد ويژه در روانبيان شده، به

كه از حيث فرهنگ به اين واژگان نگريست و در وبگاه رسمي ايشان تحت عنوان تعريف فرهنگ و مکان راهبرد 

مير بيني است كه بر ضهايي از سنخ جهاننش مجموعه باورداشتكنيم. به ديدة ايشان، بيفرهنگ آمده، بسنده مي

ورد. منش آهاي فرهنگ را پديد ميترين لاية طيف مؤلفهاهالي هر فرهنگي حاكم است. اين مقوله، برترين و زيرين

 جوش مشترك بومي اصحاب هر فرهنگي قلمدادمثابة صفات درونهاي ملکه شده است كه بهنيز مجموعه خوي

ندة مؤلفة كنو به همراه آن ايجاد« هابينش»شده است(. اين مؤلفه متأثر از مؤلفة شود )پس منش يك خوي نهادينهمي

ها و عنوان خوشايندهمان علايق و سلايق هستند كه به ست. كشش«هاكنش»آورندة مؤلفة و پديد« هاكشش»

بخش عمدة مقولة  ي، خوراك، پوشاك و مسکن و در يك كلام،نامة نانوشته، عواطف اجتماعبدايندها چونان مرام

فة كند. اين مؤلفه عميقاً تحت تأثير دو مؤلشمار است، تنظيم ميبخش مهمي از فرهنگ بهسبك زندگي جوامع را كه 

ي لشده هستند. رفتارها در صورت مناسك، رسوم، عادات مشترك و... متجها همان رفتارهاي رويهپيشين است. كنش

 دهند. ها را تشکيل ميبخش مهمي از فرهنگشوند و روي هم رفته بعُد و مي

و  گذارند. مقصود از تأثير نيز اقتضاستها به نوعي بر هم ترتب داشته و تأثير ميشايان توجه آنکه اين لايه

باشد. درهرصورت، اين تأثير  گيرد، نه اينکه به معناي عليت تامههاي اعدادي را دربر ميهاي ناقص و علتعلت

ها مشاهده نمود. اين توان در اضلاع متعدد بررسي كرد و از اين رهگذر رد و پاي عرفان را در آن لايهمتقابل را مي

ها؛ تأثير نشها و كها، كششها بر بينشها؛ تأثير منشها و كششها، منشها بر كنشاند از: تأثير بينشاضلاع عبارت

خود  ها. تحليل اين تأثيرها جايها و منشها، كششها بر بينشها و تأثير كنشها و كنشها، منشها بر بينششكش

 طلبد. را مي

 هاي فرهنگگونه

، 0411اند )شمس احمر، هاي فرهنگ، اقسام آن است كه در كتب فرهنگي به تفصيل تعريف شدهمقصود از گونه

ها شيوع داشته، زمينة طرح تأثير عرفان عملي بر اقسام، برخي از آنها در گفتارها و نوشته (. در ميان اين015ص

 سازد و آن، دو قسم فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي است. فرهنگ را فراهم مي

هاي فرهنگي به دو نوع تقسيم ها پديدهبراي اين دو فرهنگ چند تعريف ارائه شده، اما در يکي از آن تعريف

يم صورت مستقهاي محسوس تعلق دارد كه بههاي غيرمادي. فرهنگ مادي به پديدههاي مادي و پديدهاند: پديدهشده

نگ هاي سنتي، اما فرهاند، مانند اشياي هنري، امکان تاريخي و پوششوسيلة يکي از حواس ما قابل تشخيصبه

ها و وسيلة حواس قابل دريافت نيستند، مانند استورهه بههايي كهاي نامحسوس تعلق دارد؛ پديدهمعنوي به پديده

ها، البته بايد توجه داشت كه اين دو فرهنگ تقريباً غير قابل تفکيك هستند؛ زيرا نه فرهنگ معنوي بدون عينيت بينش
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ر فرهنگ (. در واقع، فرهنگ معنوي د0930يافتن معنايي دارد و نه فرهنگ مادي بدون ذهنيت يافتن )ر.ك: فکوهي، 

پوشد و تحليل آن پديده نيز به استخراج پديدة معنوي نهفته مادي دميده شده و لباس پديدة محسوس فرهنگي را مي

  گنجد.انجامد، مانند منبر و محراب و هفت سين سفرة عيد. عرفان اسلامي در قسم فرهنگ معنوي ميدر آن مي

ها، خلق و بينيتلقي شده است. جهت اول به جهاندر تعريف دوم فرهنگ داراي دو جهت معنوي و مادي 

ها، عواطف و احساسات افراد جامعه اشاره دارد كه به آن فرهنگ معنوي گويند؛ و جهت دوم نيز به تجلي فرهنگ خوي

تربيت، سياست، هنر و مانند آن اشاره دارد كه به آن فرهنگ ومعنوي در عناصر زندگي انساني، مانند حقوق، تعليم

 (.15، ص0916ادي گويند )ابوالقاسمي، م

 نمودهاي فرهنگ

ه چه هايش بپس از تعريف و تقسيم فرهنگ، نوبت بيان نمودهاي فرهنگي در جامعه است. اينکه فرهنگ و لايه

دهند و در هنجار اجتماعي، ساخت اجتماعي و نظام هايي در تعاملات فراگير اجتماعي خود را نشان ميو قالب صورت

عنوان ها چگونه بهها و كنشها، كششها، منشسازند. بينشكنند و نيازهاي اجتماعي را برآورده مياري ظهور ميرفت

ها، ها، آيينها، سنتاند از: ارزششوند. برخي از اين نمودها عبارتهاي فرهنگي در جامعه نمايان و پديدار ميپديده

، اديان و مذاهب، الگوهاي رفتاري و احساسات جمعي. همة اين نمودها در كتب فرهنگي ها، نمادها، هنرها، ادبياتزبان

 به بعد(. 60، ص0411اند )شمس احمر، توصيف شده

 تأثير علم سلوك بر فرهنگ 

 بخش در مقام پاسخ به چند پرسش است: اين 

 . دلايل امکان تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟0

 رفان عملي بر فرهنگ چيست؟ . دلايل ضرورت تأثير ع0

 . دامنة تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟ 9

 . كاركردهاي تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟ 4

 تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟  . راهکار6

 امكان تأثير علم سلوك بر فرهنگ

ستگي ب مسانخت بين دو طرف فاعل و قابلمناسبت و به  زين و امکان قبول با امکان قبول همراه است ريثأامکان ت

ي شايد كساساس  ني. بر اگذاشتتأثير مي يزيهر چي بر زيو هر چ شديم يزچيقابل هر  يزيوگرنه هر چ دارد،

امکان تأثير علم سلوك بر فرهنگ را رد كند، از آن روي كه عرفان يك مقولة شخصي است، نه يك مقولة اجتماعي؛ 

كه فرهنگ يك مقولة اجتماعي است؛ زيرا عرفان درصدد ترسيم، تبيين و تنظيم روابط شخصي هر فردي با درحالي
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فرهنگ هويت اجتماعي داشته، با تعاملات اجتماعي شکل كه خداست، نه روابط افراد جامعه با يکديگر؛ درحالي

عرفان در  رو ورودگيرد؛ پس عرفان و فرهنگ دو حوزة متمايز از هم هستند كه هيچ تناسبي بينشان نيست؛ ازاينمي

چنين عرصة فرهنگ سالبه به انتفاي موضوع است و طرح تأثير علم سلوك بر فرهنگ طرحي گزاف است، ولي اين

را چنين ورود و تأثيري در طول تاريخ به انحاي مختلف صورت گرفته كه بهترين دليل بر امکان وجود يك نيست؛ زي

 توان از سه جهت اين ورود و تأثير را بررسي و اثبات كرد: وجود، مياينچيزي وقوع آن است. با

 هاي فرهنگي و مؤلفة آفرينندگي؛ . از جهت لايه0

 و مؤلفة امتداد اجتماعي؛  هاي فرهنگي. از جهت لايه0

 . از جهت تعاملات اجتماعي و مؤلفة كنش اجتماعي. 9

دهنده، هاي هويتبينانه، منشهاي جهانهاي چهارگانة بينشاز جهت اول، جهان فرهنگي از منظري داراي لايه

بشري و  ند تعاليم ديني، تجاربتوانها ميپسندانه است. آفرينندگان اين لايههاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش

ها ها و كنشها، منشها، كششكه برخي از اين بينش خرد جمعي باشند. يکي از آن آفرينندگان حقايق عرفاني است

كند، مانند باور به حضور خداي سبحان در زندگي، مهرورزي دلسوزانه به نيازمندان و جوانمردي و را ايجاد كرده و مي

 املات. رادمردي در مع

از جهت دوم، جهان فرهنگي از منظري ديگر داراي دو لاية ظاهري و باطني و لاية باطني نيز داراي دو لاية 

گيري هاي باطني )چه بنيادي و چه مياني( هستند. در شکلهاي ظاهري امتداد لايهبنيادي و لاية مياني است. لايه

اي اصلي و احساسات بنيادي تعاليم عرفان نظري و عملي حضور دارند؛ ههاي كلان و ارزشهاي بنيادي، انديشهلايه

عنوان حد واسط دو لاية ظاهري و بنيادي نيز، برخي از تعاليم سلوكي كه معطوف هاي مياني بهكه در تحقق لايهچنان

منيت د آمد، از آرامش، او هستند. چنانچه در آينده خواه به زيست اجتماعي هستند، از دير باز نقش داشته و سهيم بوده

آوري اجتماعي، از صدق، اعتماد اجتماعي، از رجا، انگيزة عمومي همراه با مشاركت اجتماعي، از اجتماعي، از صبر، تاب

 خيزند. مندي اجتماعي و از حيا، خودكنترلي اجتماعي برميرضا، نشاط عمومي و رضايت

ها يا در تعاملات اجتماعي شکل وري است. اين كنشهاي اجتماعي در جامعه ضراز جهت سوم، وجود كنش

ه منصة يابد و بشوند. با تعاملات اجتماعي نيز فرهنگ تجسم ميگيري آن تعاملات ميگيرند و يا موجب شکلمي

ها ها در جامعه چيست؟ از نگاه فلسفة علم سلوك، اگر اين كنشرسد. سرچشمة صدور و تحقق اين كنشظهور مي

ن دخالت ها بدوكه آن كنشنحويمان عقل باشند و عقل نيز بر طبق قانون سلوك آن فرمان را صادر نمايد؛ بهبه فر

د و ها معنوي و سلوكي خواهند بونفس و ميل نفس، بلکه بر طبق قانون سلوك از آحاد جامعه بروز كنند، آن كنش

ها خدا در نظر گرفته چه اينکه در آن كنشسوي ساحت قدس ربوبي جامعه خواهد شد؛ موجب استکمال روحي به

ها و تعاملات اجتماعي حيث سلوكي و توحيدي رو عرفان عملي به كنشاند؛ ازاينشده و با توجه به خدا تحقق يافته
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ت، اس دهد و اين مسئله نه تحليلي كه يك موضوع تاريخي است كه از دير زمان ميان مردم رواج داشتهداده و مي

توت و خدمت به مردم كه به گواه تاريخ در آيين جوانمردي در فتيان و عياران در فرهنگ اسلامي ـ ايراني مانند ف

 اند.سنگ هستند و در روح جامعه باقي ماندهظهور داشته و هنوز در ميان مردم محترم و گران

راد عه با خدا و به روابط افبنابراين عرفان و سلوك نه فقط به رابطة فرد با خداي سبحان كه به روابط كل جام

يز تنها بعد فردي، بلکه به گونة مستقيم يا غيرمستقيم بعد اجتماعي نجامعه با يکديگر توجه دارد. پس عرفان عملي نه

ذارد و اين گدارد و با مقولة فرهنگ تناسب دارد و به دليل اين تناسب در آن ورود داشته و بر آن تأثير گذاشته و مي

 كند. بات ميامکانش را اث

چه بسا اين پرسش مطرح گردد كه جهان فرهنگي يك جهان واقعي در متن جامعه است و علم سلوك يك علم 

جنس است كه در فضاي ذهني تقرر دارد و درنتيجه هيچ تناسبي بين آن دو نيست. به تعبيري دو كفة مقايسه هم

وكي است كه در هاي سلعلمي آن نيست، بلکه آموزه نيستند. پاسخ آنکه نگاه اين نوشته به علم سلوك، فقط ساحت

از دو  توانهاي گزارش كرده است. به تعبيري علم سلوك را ميمتن جامعه هست يا بايد باشد و اين علم از آن آموزه

ي است؛ و ديگر لئمسااز  ياعلم ساختارمند با مجموعهكه علم سلوك يك  ثيحآن از حيث مد نظر قرار داد: يکي 

. آنچه كه كندبه آن عطف داشته، به واقعيت سلوك توجه ميعلم سلوك  يدهايو نبا احيث اصل سلوك كه بايده از

 در مقايسة علم سلوك و فرهنگ بيان خواهد شد، به حيث دوم توجه خواهد شد. 

 ضرورت تأثير علم سلوك بر فرهنگ

اليم رسد؛ يعني تعگذار عرفان در عرصة فرهنگ ميتأثير، نوبت اثبات ضرورت و لزوم ورود تأثير پس از اثبات امکان

هاي فرهنگ پيشرو در جامعه متعالي گردند، ولي شده، از منابع لايهعرفاني و سلوكي بايد در جهان فرهنگي نهادينه

 چرا اين ورود ضروري است؟ 

ه جهان نساني است؛ چه اينکا گفته را پايه قرار داد كه جهان فرهنگي آينة جهان براي پاسخ بايد اين اصل پيش

انساني و به تبع جامعة بشري داراي دو جنبة ظاهري و باطني، جسماني و روحاني، مادي و معنوي است كه هريك 

نيازهاي خاص به خود دارند، مانند نياز به آسايش و رفاه از جنس نيازهاي مادي و نياز به دانش و آگاهي از جنس 

فردي ظاهري و مادي توجه گردد و از نيازهاي باطني و معنوي غافل شود، تعادل درون نيازهاي معنوي. اگر فقط به نياز

 و تعادل اجتماعي از بين خواهد رفت. 

مردم جامعه در طول تاريخ اين دو نياز را با توجه به شرايط زمان و مکان، احساس كردند، تا حدي كه تأمين آن 

نجام از سوي نخبگان جامعه طرح و تحقيق و تأمين شد و همين زمينة دو نياز به گونة فراگير مطالبة آنان شد و سرا

تحقق امور فرهنگي را فراهم نمود؛ يعني اين تأمين نخست به امر فراگير اجتماعي بدل شد، در فاهمة عمومي جامعه 

ر نهايت د و دصورت مزاج عام در متن جامعه نهادينه ش، بهمتراكم و فشرده شد، به سطح توافق و تقبل عمومي رسيد
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گيري جهان فرهنگي بيانجاميد و هويت فرهنگي يك جامعه ها به شکلبه فرهنگ تبديل شد كه مجموعة اين تأمين

بخش مادي و معنوي شد كه همواره با گيري، جهان فرهنگي همانند جهان انساني داراي دو را ساخت. با اين شکل

كه جهان فرهنگي درصدد  نگي حفظ شد. بر اين اساس همچنانبخش تا حدودي تعادل فرهتأمين نيازهاي آن دو 

تأمين نيازهاي ماديش برآمد و به توليد مظاهر مختلفي مانند دستاورهاي صنعتي چون تکنولوژي دست زد و امروزه 

نيز در اين زمينه لحظه به لحظه در حال توسعه و پيشرفت است؛ همچنين درصدد تأمين نيازهاي معنويش برآمد و به 

ها پرداخت و به انحاي مختلف آنها را تأمين نمود، امروزه نيز ها و آيينآفرينش مظاهر گوناگوني مانند ادبيات، سنت

بايد آن مظاهر دمادم رصد، ترويج و تکميل شوند و مانع افول و زوال آنها شد، وگرنه تعادل فرهنگي از بين رفته، 

نزديك خواهد شد؛ پس تأمين نياز معنوي جهان فرهنگي امري زيست طبيعي انسان به زيست ماشيني و مکانيکي 

 است ضروري و نبايد از آن غافل شد. 

و نمودهاي مختلف است كه برخي از آن نيازها خاستگاه و خواستة  هاالبته نياز معنوي داراي طيف وسيع با گونه

د و فقدان آن نيازها نيز ممات انسانيت جامعه را كه حيات انسانيت جامعه را در پي دارننحويها هستند؛ بهذاتي انسان

يد، آشمار ميخيزد و يك خواستة دايمي فطري بهبه دنبال خواهند داشت. از جملة آن نيازها كه از نهاد آدمي برمي

ه كند؛ حياتي كه به زبان قرآن، حيات طيبه، بمعنويت است؛ زيرا باروري معنويت اين حيات را تضمين و تأمين مي

 ها، حيات توحيديزبان فلسفه، حيات معقول و به زبان عرفان، حيات معنوي نام دارد. وجه مشترك همة اين حيات

است؛ يعني عدم تعلق فعلي و توجه قلبي به كثرت دنيوي و تعلق فعلي و توجه قلبي به وحدت الهي بر پاية اصول 

ش نهد و تعلق الهي روبه فزوني نهد، حيات طيب عقلاني عقلي و تعاليم وحياني. هرچه تعلق دنيوي در جامعه روبه كاه

ا الجرميه الي الفعل العقلي يکون حي ۀوالنفس بقدر خروجها من القو»معنوي آن جامعه شدت يابد. به قول ملاصدرا: 

 (.044، ص0951)صدرالمتألهين، « عقليا

. افسردگي فراگير جامعه را 0ه: تضمين و تأمين حيات طيب عقلاني معنوي با باروري معنويت از آن رو است ك

ها با خود و ديگران است و معنويت راه رهايي از رنج اين اندازد و افسردگي حاصل تعارض انسانبه مخاطره مي

 هاست؛تعارض

 د؛شوكند و معنويت موجب آرامش پايدار فرد و جامعه مي. اضطراب همگاني جامعه را از ثبات و تعادل خارج مي0

آن  كشاند و انسانيت را ازمعنايي در زندگي جامعه را به چالش شديد ميهويت و ازخودبيگانگي و بي . بحران9

 زدايد و معنويت موجب خودپيدايي و خودشکوفايي و خودآگاهي و به تعبيري يافت خودِ واقعي آرام است؛مي

ت آيد و معنويت موجب فعليشمار ميترين آسيب اجتماعي بههاي اخلاقي مهم. فروپاشي اخلاقي و سقوط ارزش4

 هاست. هاي اخلاقي موجود در نهاد انسانها و كنشارزش

ت با اين رهاند. معنويكند و آن را از تباهي فراگير ميهاي انسانيت را در جامعه نهادينه ميبنابراين معنويت پايه
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هاي آن در جامعة ايران معنويت ظهور و بروز دارد و لباس هاي گوناگونآثار و فوايد ارزشمند در جوامع مختلف با لباس

 ديني، معنويت اخلاقي و معنويت عرفاني است كه معنويت عرفاني و سلوكي پنجرة توجه اين نوشته است. 

درهرصورت معنويت با تعاليم تأثيرگذارش در متن جامعه ورود كرده و درصدد تربيت آن برآمده است؛ همچنان 

هايشان معنويت را در روح جامعه دميدند ها، هنرها، سنتها، ديوانيخ، بزرگان معرفت و سلوك با كتابكه در طول تار

هاي اند و اين تحليل به نوعي بحث از بيرون فرهنگ، يعني تأثير آموزهو نياز معنوي ـ سلوكي فرهنگ را تأمين كرده

اند و اين هرمق شدامده، يا از بين رفته، يا ضعيف و بيسلوكي بر فرهنگ است كه يا در جامعة فرهنگي به وجود ني

 آيد. شمار ميها را دارد و اين جنبة نوآورانة نوشته بهنوشته قصد تبيين روش ايجاد يا تقويت آن آموزه

اد د بنابراين امروز مانند ديروز بايد به معنويت و سلوك و عرفان در جامعه توجه كرد و دمادم آن را مورد رصد قرار

و درصدد اصلاح، ترويج، توسعه، تکميل و بلکه توليد آن برآمد، وگرنه جامعه از تعادل فرهنگي خارج خواهد شد، حيات 

ر برابر آوري دانسانيت به شدت به مخاطره خواهد افتاد، مديريت فرهنگي به چالش كشيده خواهد شد، مقاومت و تاب

هاي اجتماعي به شدت كاهش خواهد فردي بر كنترل نابهنجاريتهديدات فرهنگي از بين خواهد رفت، قدرت درون

يافت و سلامت معنوي اجتماعي از دست خواهد رفت و جامعه به بيماري معنوي مبتلا خواهد شد كه به آساني 

ماعي، آوري اجتتوان درمانش نمود؛ همچنان كه اگر معنويت و سلوك در جامعه تقويت شود، امنيت اجتماعي، تابنمي

عتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، نشاط عمومي، رضايتمندي اجتماعي، خودكنترلي اجتماعي، ا

پرورش ارتقا يافته و پرخاشگري اجتماعي به شدت كاهش ويابد و آموزشغيرت ملي، بصيرت عمومي افزايش مي

تحقق  ها به گونة چشمگيريز ديگر فرهنگييابد؛ افزون بر آنکه تشخص فرهنگي و درنتيجه تمايز فرهنگي امي

 يابد. مي

فرض نکتة فوق، يعني نياز ضروري بشر به معنويت ايراد بگيرد كه انسان نياز ضروري شايد ذهن به اصل پيش

 به معنويت دارد. 

ددي هاي متنوعي از رويدادهاي تلخ و از انواع متعبشر امروز بيش از بشر ديروز به گونة فراگير در زندگيش با گونه

ايد تواند با اين درد و رنج كنار بيمبتلاست و نمي« رنج»از شرهاي تکويني و اخلاقي مواجه است و از درون به بلاي 

ها رفت از تشويشرو به دنبال بروندهد؛ ازايندر زندگي از دست ميو دچار تشويش و اضطراب شده و آرامش خود را 

ها و درصدد دستيابي به آرامش در زندگي است تا نيازهاي فرامادي خويش را فراهم سازد و اين رنج به و اضطراب

يقاً پناهي را عمچشد و چه ندار كه رنجي مانند بيقشر خاصي اختصاص ندارد، چه دارا كه رنجي مانند تنهايي را مي

ند و آيها از آن برميدر انسان چيست؟ در من چيست كه اين رنج كند، اما خاستگاه و حامل اين همه رنجاحساس مي

شود؟ در واقع، من كيست؟ من واقعي كيست؟ خود حقيقي من چيست؟ اينجاست كه بشر معاصر آن را متحمل مي

 تا ازخودبيگانگي و خودپيدايي برسد.  درصدد خودپيدايي و خوديابي برآمده است
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هاي اين پرسش فيلسوفانه نه يك پرسش نو كه يك پرسش ديرينه است كه از عقل برخاسته و به حيثيت

واستة اين پاسخ دهد و البته خ« من كيستم»هاي تواند به همة حيثگوناگون منِ انسان نگريسته است. اين مقال نمي

را به يك حيث سوق دهد كه سرچشمة اين دردها و « من كيستم»ن است كه پرسش نوشته نيز نيست، بلکه بر آ

 هاي فرامادي است. خواسته

ين بعد مادي تواند فقط همآيد كه انسان نميدست ميبا توجه به سير انديشة بشري در عصر حاضر اين تحليل به

ديد؛ چه اينکه با بعُد مادي و اختلالات اين بعُد نميهاي يادشده را برآمده از اين بعد و جسماني باشد؛ زيرا خواسته

؛ ها را برآورده سازدپزشکي نتوانست آن دردها را درمان و آن خواستههاي توليدي روانتناسبي ندارند؛ چون با داروي

ين اگر من اهايش او را به بيرون از خود مادي و جسماني افکند. اينجاست كه از خود پرسيد: ها و تجربهپس تلاش

بدن رعناي زيبا نيستم، پس كيستم؟ پس به دنبال روزنة ورود به بعُدي غير از بعد جسماني خود برآمد تا به معناي 

 خود دست يابد. 

روش عقلي حکيمان و روش تجربي دانشمندان براي ورود به بعد فرامادي انسان، بررسي آثار غيرمادي است كه 

كند، مانند علم و ادرك در فلسفه و رؤياهاي صادق در علوم تجربي. اين نقطة ورودها اگرچه صحيح از انسان بروز مي

وز به يك نقطة ورودي كه با آن بتواند مرهمي بر هستند و در كتب بحث مورد بررسي قرار گرفتند، ولي بشر امر

 است. « آرامش پايدار»هاي او باشد، نياز دارد و آن رنج

 شناختي كاري بسشناختي و جامعههاي مختلف مانند روانهاي آرامش از منظر انديشهبحث از چيستي و گونه

اند. قالات و كتب متعددي نيز دربارة آن نوشته شدهطلبد و مگنجد و بحث مستقلي ميلازم است، اما در اين مقال نمي

فرض در اينجا با توجه به نياز به معنويت در بشر امروز به آرامش نظر داريم، همان دوري عنوان پيشآنچه كه ما به

هاست. به تعبيري آرامش، يك ويژگي اخلاقي ـ احساسي است روان و ذهن از آشفتگي و پريشاني برخاسته از تعارض

كه ذهن با تکيه بر يك حقيقت يا يك احساس، خود را از تعارض شناختي و عاطفي كه با خود و ديگران دارد، 

رهاند. درهرصورت بشر امروز به دنبال آرامش پايدار است تا افزون بر آسايشي كه با امکانات رفاهي توانسته براي مي

پناه ها گرفتار نگردد و خود را بيها و اضطرابرداب تشويشتن خود مهيا سازد، بتواند در رويدادهاي تلخ زندگي در گ

و تنها نبيند؛ بنابراين براي اثبات وجود بعد فرامادي خود از يك نقطة ورودي به نام آرامش بهره برده است، با اين 

 برهان: 

داشت، از فرط ناآرامي ي؛ زيرا اگر انسان در حيات دنيوي آرامش را در خود نم«هر انساني آرامش دارد»مقدمة اول: 

 دهد؛ساخت؛ پس هر انساني سطحي از آرامش را در خود دارد كه با آن به زندگيش ادامه ميخود را نابود مي

گردد: يکي آنکه آرامش عرَضَي است كه روي كه به دو دليل برمي« هر آرامشي فرامادي است»مقدمة دوم: 

ما نه هر كيفي، بلکه كيف غيرمحسوس و غيرجسماني است؛ پس آرامش نشيند. اين عرض نيز كيف است، اانسان مي
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موجود فرامادي است؛ دوم آنکه آرامش كه ويژگي احساسي ـ اخلاقي است، از عدم تعارض ارادي انسان با خود و 

 خيزد و اين ويژگي عاطفي و اخلاقي و ارادي امر فرامادي است؛ پس آرامش يك امر فرامادي است؛ديگران برمي

 «.هر انساني جنبة فرامادي دارد»نتيجة برهان: 

 گيرد. درحقيقت روح آدمي خود واقعياين جنبة فرامادي روح نام دارد كه از حيث تعلق به جنبة مادي نفس نام مي

كند، روح اوست نه ماند و تغيير نميو خود حقيقي اوست و بدنش خود مجازي؛ زيرا آن خودي كه در گذر زمان مي

 هاي ياد شده است. وح اوست كه سرچشمة دردها و خواستهبدنش، ر

ي او ترين ويژگبشر امروز با طي روندي كه گذشت اصل وجود من حقيقي و خود واقعيش را اثبات كرد و به مهم

هاي خود واقعي و من فرامادي به پايان نرسيد و به كندوكاوش هاي وي از ويژگيكه فرامادي است، رسيد، ولي پرسش

ها توجه ننمود، بلکه من حقيقي و خود واقعيش را از ها و حيثامه يافت و البته در اين كندوكاو به من از همة جهتاد

ها مورد تحليل و بررسي قرار داد ها و خواستهيابي خود آن رنجها همراه با ريشهها و پاسخ به خواستهحيث درمان رنج

آن اينکه، در من چيست كه رنج را از من بزدايد تا به آرامش برسد؟ يعني و در اين كاوش يك پرسش طرح نمود و 

سرماية دروني انسان از اين جهت چيست؟ براي يافتن پاسخ بايد اين پرسش را دوباره به ريشة رنج برگرداند و آن 

رفت از اي برونوجود تعارض شناختي و عاطفي انسان در خود با خود و ديگران است، آنگاه سرماية دروني انسان بر

 بست را بررسي كرد. اين، خواستة بشر امروز است تا با خود به خودِ آرام برسد. اين بن

آيد: واقعيت چند لايگي انسان، واقعيت رويدادهاي طبيعي و واقعيت تعارض از مواجهه با سه واقعيت به وجود مي

ده كند: اول، شر نفساني كه از تقابل اراه نرم ميپنجرورخدادهاي بشري در زندگي؛ يعني انسان با سه نوع شر دست

خيزد كه زمينة بروز تشويش و پراكندگي بعد فرامادي را فراهم ساخته و به به خوبي و ميل به بدي در خودش برمي

آيد. يم ها با وي در روند زندگي پديدانجامد؛ دوم، شر اخلاقي كه از درگيري ديگر انسانها ميها و پژمردگيافسردگي

اين شر اگر بر زندگي ببارد، بيشتر خطر سقوط اخلاق در كنش و منش انسان را در پي دارد؛ سوم، شر طبيعي كه از 

آيد. اين شر اگر در زندگي رخ دهد، بيشتر خطر آسيب بروز وقايع طبيعي مانند سيل، زلزله و بيماري به وجود مي

ها در خود احساس رنج ن اساس چون بشر امروز بر اثر بروز اين تعارضباورهاي متافيزيکي را به دنبال دارد. بر اي

يشة سوي عدم تعارض پيش ببرد تا راش را بهرو بايد خود حقيقيكند؛ ازاينعميق و درنتيجه حس ناامني و ناآرامي مي

 رنج را آهسته آهسته بخشکاند و از آلامش بکاهد و به آرامش كامل نزديك شود. 

گرديم كه در من چيست كه رنج را از خودش بزدايد ريشة رنج در خود واقعي، به پرسش اصلي برميبا پاسخ به 

 يابد: در من چيست كه بتوان با آن رنج راتا به آرامش برسد؟ درحقيقت اين پرسش به اين چند پرسش انحلال مي

ها با شناخت و شکوفايي آن ظرفيت زدود؟ يعني در من چه ظرفيت شناختاري، انگيختاري و زيستاري وجود دارد كه

 هاي دروني پايان داد و به آرامش رسيد. توان به خودپيدايي و خوديابي رسيد و از آن طريق به رنجمي
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ها ه آن پاسخها برآمد و باش آنگاه كه در مقام پاسخ به اين پرسشبشر امروز با همة تنوع بينشي و منشي و كنشي

يد و هايش انسجام بخشيافتن هر آنچه كه از دست داده و به دنبال آن بوده، ديد، پس به پاسخ رسيد، خود را در مسير

از انسجام به نظامي خاص با موضوع و مسائل و روش خاص رسيد و بر اين نظام معنويت نام نهاد. اگرچه هر طيفي 

ي اصل از معنويت را به وجود آورد، ول بر پاية انديشة خويش، نظام خاص به خود توليد كرد و درنتيجه مکاتب مختلفي

معنويت، »هاست، ماهيت خاص به خود گرفت و آن اينکه طوركلي برخاسته از پاسخ به اين پرسشوجود معنويت كه به

 ـتجربي خود واقعي است، آنگاه كه به خودپيدايي و خودشکوفايي بيانجامد يت، خودپيدايي معنو»؛ «درك و يافت فکري 

 معنويت، يعني خوديابي»؛ «سوي يافتن آرامش استها بهها و رهايي از رنجز حيث خروج از تعارضعقلي ـ تجربي ا

قلي و معنويت، يعني يافتن ع»؛ «از جهت زدايش رنج شناختاري، انگيختاري و زيستاري براي دست يافتن به آرامش

معنويت، »؛ «سازگاري با خود و ديگران هاي شناختاري، انگيختاري و زيستاري خود واقعي جهت ايجادتجربي ظرفيت

 «.يعني يافت خود آرام

 دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ

هاي فرهنگ از لايه هاي سلوكي از سنخ كدام لايهبراي طرح و بررسي دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ، بايد ديد آموزه

عي و فقه، هاي اجتمااجتماعي، ادبيات، آفرييندة كششهاي است. به بيان ديگر، همچنان كه فلسفه، آفرينندة بينش

 است؟ هاي فرهنگييك از لايههاي اجتماعي در جامعه هستند، بايد پرسيد علم سلوك آفرينندة كدامآفرييندة كنش

و قسم باشند، به دخيزند و از سنخ جنود عقل ميدر فلسفة علم سلوك بيان شد، اعمال روحاني كه از عقل برمي

كند، پذيرند. وقتي عقل از حيث درك خدا فرمان به انجام اعمالي صادر ميعمال اخلاقي و اعمال سلوكي تقسيم ميا

آن اعمال سلوكي هستند، مانند تسليم و توكل. وقتي عقل از حيث درك قانون اخلاق به انجام اعمالي فرمان صادر 

، البته برخي از اين اعمال، مانند حلم به هدف تشابه وصفي با كند، آن اعمال اخلاقي هستند، مانند انصاف و مدارامي

 گيرند و به نوعي ازخداي سبحان انجام گيرند و تقرب الهي را به ارمغان آورند، در دستگاه اخلاق عرفاني قرار مي

و اعمال  يآيند. بعد از اين تقسيم، تقسيم اعمال سلوكي به دو قسم است: اعمال جوارححساب مياعمال سلوكي به

گيرد. همة تکاليف فقهي جوانحي. اعمال جوارحي نيز، اعمال قالبي و ظاهري هستند كه با اعضاي بدن انجام مي

هت آيند و آن جشمار ميمانند نماز، روزه و حج از اين سنخ هستند. البته اعمال جوارحي از يك جهت اعمال سلوكي به

الهي را در پي دارد. اعمال جوانحي نيز، اعمال قلبي و باطني هستند  وجود توجه الهي در متن اعمال است كه تقرب

آيند. اين سنخ از اعمال معاملات قلبي كه در پي فعل و انفعال قلب از حيث وصول به خداي سبحان به وجود مي

با  تباط آحاد جامعههاي باطني از ارتباط فرد با خداي سبحان و ارتباط جامعه با خدا و ارعنوان خلق و خويهستند و به

وند شدهند. اين اعمال خود به دو قسم احوال و مقامات تقسيم مييکديگر از حيث توجه به خداي سبحان خبر مي

 (.56، ص0410)فضلي، 
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اند: اعمال سلوكي ـ عرفاني، اعمال سلوكي ـ اخلاقي و اعمال سلوكي ـ بنابراين اعمال سلوكي بر سه قسم

ة ذهني از عنوان دامنة تأثير بايد ديد و مخاطب نيز بر اساس پيشينين آنچه كه در اين نوشته بهتکليفي. البته در اين ب

اعمال سلوكي همراهي خواهد كرد، اعمالي مقصود است كه به گونة بالذات سلوكي هستند، مانند توكل يا به گونة 

مانند  رفاني مانند حلم، اما ما بقي اعمالگيرند، يعني اخلاق عبالتبع سلوكي هستند و پسوند عرفاني را به خود مي

ل گنجند، ولي در اين نوشته در ردة اعمااعمال اخلاقي يا اعمال تکليفي هرچند به گونة بالعرض در ساحت سلوك مي

 آيند. حساب نميسلوكي به

زيرا  آيند؛ار ميشمبا توجه به اين، اعمال سلوكي از سنخ بينش، كشش و كنش نيستند، بلکه از سنخ منش به

 دهد. در يك كلام، منشمنش از خلق و خوي طبيعي، شاكله و شخصيت دروني و خصلت و سجية انسان خبر مي

ها باطني است و در نهاد دروني به استقرار شده در انسان است و چون ماهيت اين خلق و خوييك خوي نهادينه

اند، كه در ساحت باطني به مرز ملکه و نهادينگي رسيده رو اعمال جوانحي اعم از سلوكي و اخلاقيرسد؛ ازاينمي

جوش مشترك ميان آحاد آن مثابة صفات درونهاي پايدار در جامعه بهعنوان خويآيند كه اگر بهحساب ميمنش به

لاية  اشوند. اينجاست كه اعمال سلوكي بجامعه نهادينه شوند، از فردي گذر كرده به منش فراگير اجتماعي بدل مي

توانند در آن لايه بنشينند. از اين جهت است كه بايد به علم سلوك اعتنا كرد و به منش فرهنگ تناسب يافته و مي

هاي سلوكي را در جامعه جايگاه آن در فرهنگ توجه وافر نمود؛ چه اينکه علم سلوك زمينة علمي پيدايش منش

هاي سلوكي كه پايبندي به آموزههاي سلوكي جامعه است؛ چناننشسازد و به تعبيري در مقام آفرينندگي مفراهم مي

 سازد و اين پيدايش و پايداري برهاي سلوكي را در جامعه فراهم ميدهد، زمينة پايداري منشكه اين علم تعليم مي

يگر را راد جامعه با يکدگذارد و روابط جامعه با خدا و بعد روابط افايجاد، توسعه و تقويت لاية منش فرهنگ تأثير مي

 دهد. تحت تأثير متعالي خود قرار مي

اند: منش سلوكي ـ عرفاني، منش سلوكي ـ اخلاقي و منش سلوكي ـ هاي سلوكي بر سه قسمبنابراين منش

ردهاي بخشند و كاركشده، به فرهنگ بدل شده، روح و مزاج جامعه شده و آن را ارتقا ميهاي نهادينهتکليفي. اين منش

 پردازيم. متنوع اجتماعي دارند كه به ياري خدا در فراز بعدي به آن مي

 كاركردهاي تأثير علم سلوك بر فرهنگ

هاي سلوكي بر فرهنگ تأثير دارد، اين تأثير چه كاركردي دارد؟ علم سلوك چه جايگاهي در پيدايش اگر آموزه

 ير اجتماعي دارد؟هاي فراگير اجتماعي و چه سهمي در تعاملات فراگكنش

كه بيان شد، معنويت از نيازهاي ضروري جامعه است كه موجب حيات انسانيت آن است. علم سلوك كه چنان

د حسب خود تأمين و اين حيات را ايجاهاي سلوكي، اين نياز را بهبازتاب نوعي از معنويت است، با طرح و بحث منش

دهد و تأثيري شگرف در پيدايش بت خود را در جامعه نشان ميكند و با اين حيات كاركردهاي مناسب و مثمي
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دهد. اين كاركردها زند و جهت ميهاي متنوعي در عرصة فرهنگ دارد و موقعيت تعامل با ديگران را رنگ ميكنش

ي بته كاركردهاپذيرند. البه سه قسم كاركردهاي شناختي ـ بينشي، عاطفي ـ كششي و رفتاري ـ كنشي تقسيم مي

صورت كاركرد ديني، اخلاقي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، هنري، آموزشي، تربيتي و رواني توانند خود را بهكنشي مي

 نمايان سازند. 

توان نشان را ميتريهاي سلوكي گسترة وسيعي دارد كه امکان طرح و تبيين آن ميسور نيست، ولي برخي از مهممنش

مونه عنوان نها را بهدر متن جامعه برآمد و تا به سر حد فرهنگ رساند. برخي از اين منش طرح و درصدد احيا يا ايجاد آنها

 (.091، 10، 41، 03، ص0تا، جكنيم: شکيبايي، جوانمردي، خشنودي، نيايش و حيا )فضلي، بيتحليل مي

ها در برابر تنگناها آشفتگيها و تابيهاي سلوكي به معناي حبس و نگهداشتن نفس از بيصبر و شکيبايي از منش

اشد. در معصيت تواند مصيبت بتواند معصيت باشد و ميو تحمل رنج حبس نفس در برابر آن تنگناهاست. اين تنگنا مي

خودنگهدار باشد تا به آن آلوده نگردد. در مصيبت استوار باشد تا جزع و فزع نکند و نزد كسي لب به شکايت نگشايد. 

نوي و انسانيت متعالي جامعه صبوري مردم آن جامعه در برابر لذت گناهان و تلخي بلاهاست؛ يعني از اركان حيات مع

گر انگيز نفساني قرار گرفت، خودنگهدار و خودكنترلهاي لذتها، تصويرها و فيلموقتي در برابر سيل عظيمي از پيام

هاي اخلاقي كاهش يابد و ه گردد و نابهنجاريباشد و عفت عمومي و حياي اجتماعي و پوشش عمومي در آن نهادين

هاي فراگير اجتماعي افتاد، به تب و كه در ورطة بلاياي طبيعي، بشري و بحرانسلامت معنويش حفظ شود؛ چنان

ميان  رفت از بحران درتاب نيافتد و آشفته نگردد و آرامش خود را حفظ كند، بلکه در عين تلاش معقول براي برون

اعتراض نگشايد و امنيت سياسي ـ اجتماعي جامعه را به مخاطره نياندازد و مردم آن نيز نزد هم به جمع لب به 

هاي ذهني در محيط زندگي پخش نکنند تا سلامت ذهني جامعه مندي روي نياورند و اضطراب را بسان ويروسگلايه

 محفوظ بماند. 

و رادمردي است و جوانمردي نام دل پاك  هاي سلوكي به معناي جوانمرديفتوت و جوانمردي از منش

باصفاست كه براي خويشتن هيچ نبيند و هيچ نخواهد و خود را برتر از ديگران نبيند و همة خلق را بر خويش ذي 

حق بداند و اداي آن حقوق را بر خويش واجب شمارد و در اين راه از بذل مال، جاه و جان دريغ نکند و خدمت به 

بوده است  گونه كه مشي امام عليويژه نيازمندان را وظيفة عيني خويش بداند؛ همانآنان، بهمردم و پرستاري از 

(. يك جامعه با فتوت به نماد انسانيت 0101، ص9ج، 0950)طبري، « لاسيف الا ذوالفقار لافتي الا علي»كه: 

شود؛ زيرا مردم، مدارا و مراعات حقوق همديگر را اساس و سبك اجتماعي تبديل شده و سرشار از حيات معنوي مي

كنند و حمايت از ضعيفان را سرلوحة هاي اجتماعي دوري ميها و كشمکشدهند و از تنشزندگي خود قرار مي

دهند. در اين صورت، ازخودگذشتگي، نيکوكاري محسنانه، همزيستي مهربانانه و قرار ميزندگي اجتماعي خويش 

تي به مراتب دوسيابد و حس نوعگيرد و سطح امنيت، رفاه و حقوق اجتماعي ارتقا ميهمبستگي مسئولانه شکل مي
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هان هاي شايع جه از بيماريكند و تنهايي كه امروزهاي اجتماعي به شدت كاهش پيدا مييابد و آسيبشدت مي

 نهد. مدرن است، روبه زوال مي

ش يآميز و نيابه معناي نداي استدعادر پيشگاه غني متعالي وبة گدايي عنوان كهاي سلوكي بهاز منش و نيايش عاد

ة خواستو با لبان ظاهر و يا زبان باطن  سوي ساحت قدس ربوبي روي آوردبهتمام رخ كه در آن، دل  خاشعانه است

ة . ذكر كه نمونطلبدباز او رحمت ويژه خواهي براي پناهقرار دهد و  شگوي انيسانة خود و خدايورا پل گفت خويش

بارزي از دعاست نيز، به معناي تصفية دل از هرچه جز خدا و يافت حضوري اوست. فوايد ذكر صارف، حيات دل مرده، 

ه، شفاي دل بيمار، طرد و دوري شيطان از دل و نفي حديث نفس روشنايي دل تاريك، جلاي دل زنگارگرفته از گنا

كه فوايد ذكر خالص، شرح صدر، رشد و پرورش، اطمينان و آرامش، محبت و انس با خداي سبحان از دل است؛ چنان

 (.044، ص0913است )فضلي، 

را در خود  فرهنگ نيايشجامعة ديني آنگاه كه بخواهد به حيات معنوي برسد و به انسانيتش تعالي بخشد، بايد 

ها و چه مساجد روح جامعه را جلا و حيات نهادينه سازد؛ چه اينکه نيايش در قالب اذكار و ادعيه و توسلات چه در خانه

سازد، و خيالات گير ذهني را از جامعه دور ميهاي همهكند، و ويروسهاي معنوي را تقويت ميبخشد، و ارزشمي

ة كند، و درنتيجه آستانها را تقويت ميكند، و حس پناه به خداي سبحان در بحرانجامعه پاك مي پريشان را از ذهن

سازد، و موجب آرامش برد، و همبستگي و همزيستي اجتماعي را فراهم ميآوري اجتماعي را بالا ميتحمل و تاب

ه ارتباط كافزايد؛ چنانه، بر امنيت اجتماعي ميكاهد؛ درنتيجهاي اجتماعي به شدت ميرواني جامعه گشته، از آسيب

سازد و خدا را در متن زندگي پررنگ ور ميكند و حس انس با خداي سبحان را شعلهمعنوي جامعه با خدا را تقويت مي

 برد.كند و درنتيجه سطح سلامت معنوي اجتماعي را بالا ميمي

هاي سلوكي به معناي پذيرش صادقانة هر آنچه خداي سبحان اراده كرده و ايستادگي رضا و خوشنودي از منش

 هاي سخت زندگي قرارآنکه شك و ترديدي به دل فرود آيد. انسان وقتي در موقعيتدر اين پذيرش است، بي

خواست، بپذيرد و در اين پذيرش  بگيرد، پس از هرگونه تلاش مدبرانه، هرچه كه پيش آمد و هرگونه كه خدا

ايستادگي كند و با خدا همراهي كند و هرگز در دلش بر خدا اعتراض نکند و بر او خشم نگيرد، بلکه خشنود و آرام 

(. از جامعة زنده و متعالي نشاط معنوي و آرامش 36ق، ص0401فهد حلي، ؛ ابن040، ص0916باشد )طبرسي، 

و آرامش نيز، رضايتمندي در زندگي است و رضايتمندي در زندگي نيز، از خشنودي بارد و ريشة اين نشاط قلبي مي

هاي خيزد. اين رضايتمندي موجب تقويت ارزشبه هر آنچه كه خداي سبحان خواسته و جاري ساخته، برمي

ي آور، و تابسازداخلاقي و انساني شده، زمينة رعايت اصول اخلاقي مانند احترام، صداقت و اعتماد را فراهم مي

فردي و كاهش جرايم و همزيستي سوي مداراي بيندهد، و جامعه را بهها را افزايش مياجتماعي در برابر بحران

دهد، و اختلال خشونت و پرخاشگري همچنين افسردگي و اضطراب را به شدت كاهش آميز سوق ميمسالمت

 ايد. افزدهد، و بر سلامت رواني و اجتماعي جامعه ميمي
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ا خيزد. به تعبيري، حيهاي سلوكي به معناي آزرم است و از ملاحظة حضور خداي بزرگ و زيبا برميحيا از منش

خيزد. تا انسان عظمت الهي را درك نکند كه از تعظيم مؤدبانه به خداي عظيم و از مودتّ به آن خداي جميل برمي

كه به او مودتّ ورزد، حيا را تجربه نخواهد كرد و از انجام هرچه در برابرش كرنش كند و تا جمال الهي را درك نکند 

دهد كه سالك به حد مقام احسان كه خدا خوش ندارد، پرهيز نخواهد كرد. اين تعظيم توأم با مودتّ هنگامي رخ مي

(. حيا اقسامي دارد كه در اين 04ق: )عل« ألَمَْ يعَلْمَْ بأِنََّ اللهَ يرَىَ»بيند و با اوست: برسد؛ يعني دريابد كه خدا او را مي

(. اگر جامعه نيز براي حيا تربيت 995، ص51ق، ج0419بين حياي گناه بيش از ديگر اقسام كاربرد دارد )مجلسي، 

گردد و با ترويج تعظيم مؤدبانه و محبانة خداي سبحان انسانيتش پرورش يابد، حيات معنويش تقويت شده و تعالي 

خصي و هاي شعنوان مکانيزم دروني، خودكنترلي اجتماعي و خودمراقبتي معنوي و رعايت حريميابد؛ درنتيجه، بهمي

كند، و امنيت دامني را تقويت ميدهد، و پاكدهد، و تجاوز به حقوق ديگران را كاهش مياجتماعي را افزايش مي

ه حجابي را بعفتي و بياي اخلاقي، مانند بيهدهد، و گناهان اجتماعي و نابهنجاريرواني و اجتماعي را افزايش مي

 بخشد. دهد، و به روابط خانوادگي استحکام ميشدت كاهش مي

ري ترين كاركرد فتوت، همبستگي و همياآوري اجتماعي، مهمترين كاركرد صبر، تاببا توجه به آنچه گذشت، مهم

ترين كاركرد رضا، نشاط عمومي و اي سبحان، مهمترين كاركرد دعا، ارتقاي توجه اجتماعي به خداجتماعي، مهم

 ترين كاركرد حيا، خودكنترلي اجتماعي است. رضايتمندي اجتماعي و مهم

 چگونگي تأثير علم سلوك بر فرهنگ 

پس از تبيين چيستي فرهنگ و بيان امکان، ضرورت، دامنه و كاركرد تأثير علم سلوك بر فرهنگ، اين پرسش اساسي 

هاي توان اين تأثير را عيني ساخت؟ چه روش و راهکاري را بايد پيش گرفت تا منشد كه چگونه مينشينبه طرح مي

 ها چيست؟ سلوكي به گونة فراگير در جامعه نهادينه شوند؟ ابزارهاي اجتماعي ترويج آن منش

 پيش از تشريح جايگاه مؤثر ابزارها بيان سه نکته ضروري است: 

رهنگ و ايجاد فرهنگ است. وقتي به امتداد اجتماعي و فرهنگي عرفان عملي نکتة اول دربارة احياي ف

 هاي فرهنگي صورت گيرد:بينيم كه بايد دو سطح از فعاليتانديشيم، ميمي

عنوان فرهنگ معنوي از قرون متمادي هاي سلوكي است كه بهسطح اول، سطح انتقال، احيا و تقويت منش

اند و بايد آنها را حفظ نمود و به نسل حاضر منتقل ساخت. در صورت نه شدهتا كنون در روح جامعه نهادي

خاموشي آنها را احيا و بازآفريني كنند و در صورت ضعف آن را تقويت و در برابر تهاجم ضد معنوي مقاوم نمود، 

 مانند فرهنگ فتوت؛

نوي جامعه است كه پس از هاي سلوكي بر اساس نيازهاي معسطح دوم، سطح ايجاد، توسعه و تعميق منش

بيين تر در كتب عرفاني تهاي متناسب سلوكي برآمد كه پيششناخت آن نيازها، درصدد ايجاد و آفرينندگي منش
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اند و البته پس از ايجاد بايد آن را در جامعه ترويج نمود، توسعه داد و عمق بخشيد، مانند فرهنگ اميد و رجا و شده

 سازي است؛ي حکيمانة خداي سبحان. اين سطح در مقام فرهنگفرهنگ رضا و خشنودي از قضا

ن سازي بياسازي بر اساس آنچه كه در فصل اول دربارة مراحل كلي فرهنگهاي فرهنگنکتة دوم دربارة گام

 هاي سلوكي ده گام برداشت: سازي منشتوان براي فرهنگشد، مي

 ، آموزش، گسترش، چالش و پايش؛ عنوان مركز پژوهشهاي فرهنگي بهـ تأسيس پايگاه

 ـ شناسايي و نيازسنجي آموزشي، پرورشي، عاطفي، خانوادگي، اجتماعي و سازماني؛

 هاي سلوكي از سوي نخبگان و محققان عرصة عرفان؛ ـ آفرييندگي، يعني پژوهش دربارة منش

 آموزي؛ مهارتسازي و بخشي، انگيزهها به مردم جامعه همراه با نگرشـ آموزش آن آفريده

 ي؛سازسازي و نمونهها در فاهمة عمومي تا سر حد انباشتگي پس از پايلوتـ گسترش تدريجي آن آفريده

 ها؛ها همراه با نظرسنجي از مردم با وجود اختلاف فرهنگـ ايجاد توافق جمعي و تقبل عمومي آن آفريده

 ها؛آن آفريده هاي عملي ترويج، توافق و تقبل فرهنگيـ بررسي چالش

 سازي هريك از مقبولات عمومي ـ سلوكي؛سازي و پايدارـ نهادينه

 هاي دروني و بيروني؛ـ مراقبت و محافظت از مقبولات عمومي ـ سلوكي از آسيب

 ها؛هاي موجود در آن گامهاي پيشين به جهت شناخت آسيبـ ارزيابي انتقادي از همة گام

 زا؛اصلاح و رفع نقاط ضعف و آسيب ـ پيشنهادهاي كارآمد براي

سازي عرفان عملي بايد در دو ردة كلي و جزئي انجام گيرد سازي است. فرهنگهاي فرهنگنکتة سوم دربارة رده

هاي آن تبيين و در هر اقدامي بايد به هر دو توجه نمود: در ردة اول بايد ماهيت و كاركردهاي عرفان عملي و آموزه

ها به آستانة عقل و دل مردم برسند تا آن را بپذيرند و به شدت نسبت به آن احساس نياز كنند؛ زيرا وزهشوند تا آن آم

سازي تا نسبت به سلوك تشنگي همگاني به وجود نيايد و نياز عمومي شکل نگيرد، امکان توافق جمعي و نهادينه

هاي يد بر پاية اصل تغيير تدريجي از سوي پايگاههاي سلوكي باعرفان در جامعه ممکن نيست؛ در ردة دوم نيز، منش

هاي مختلف آهسته آهسته در ميان مردم گسترش يابند و نهادينه گردند، سپس به فرهنگ تبديل متنوع و به شيوه

 شوند. 

هاي ههاي فرهنگي انجام گيرد: پايگاسازي در هر دو رده بايد از طريق ابزارها و پايگاهدرهرصورت، اقدام به فرهنگ

 هاي ديني. اقدام عملي منوط به پرورشهاي هنري و پايگاهاي، پايگاههاي رسانههاي آموزشي، پايگاهپژوهشي، پايگاه

ويژه عرفان عملي است. تا هنگامي كه محققان، روحانيان، معلمان، اديبان و هنرمندان بر اساس عرفان اسلامي، به

براي اين امر ساخته و پرداخته نشوند، ايجاد و تقويت فرهنگ معنوي و سلوكي اين نخبگان انديشه و هنر در جامعه 

 پذير نخواهد بود. در جامعه امکان
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ك و تعامل علم سلواي دارند كه در اثري به نام هاي يادشده كاركرد ويژهشايان توجه آنکه هركدام از اين پايگاه

 به تفصيل تشريح شد.  امور همگن

 گيرينتيجه

مبتلا  معناييگرايي و بيهاي متعدد معنوي مانند پوچبرد و به بيماريجهان معاصر از بحران معنويت رنج مي امروزه

اي كه از ديرباز با خلقيات عرفاني مانند شده و اين بحران آهسته آهسته در حال رسوخ به جامعة ايراني است؛ جامعه

د؛ آيشمار ميبه خاموشي نهاده و زنگ خطري بزرگ براي آن بهجوانمردي و حيا آميخته بوده است و متأسفانه رو

رو اين پرسش به ذهن رسيد كه چرا بايد به دنبال ايجاد و رونق عرفان عملي در جامعة ايران بود و چگونه بايد ازاين

ي، تبيين گام توصيف تحليلبهبه اين امر دست يافت و كاركردهاي آن در فرهنگ چيست؟ اين نوشته با سه روش گام

ي از هاي شخصرو اول جهان فرهنگي تعريف شد كه آفريدة جهانعليّ و تبيين كاركردي درصدد پاسخ برآمد؛ ازاين

ها ششها، كها، منشاي از بينشتنيدهحيث نيازها و تعاملات اجتماعي در بستر تاريخ است؛ ساختاري سازوار و درهم

هاي جهان فرهنگي در كنش اجتماعي نمايان شده است؛ آنگاه ويژگي هاست كه به وجدان جمعي رسيده وو كنش

اند از: انسان اجتماعي، نيازمندي، آفرينندگي، معناداري، توسعة تدريجي، انباشتگي، ترينشان عبارتبيان شد كه مهم

پذيري؛ ي و اصلاحرپذيتوافق جمعي، تقبل عمومي، نهادينگي، سازواري، مزاج توحدي تركيبي، انتقالي، اكتسابي، تحول

دهنده، هاي شخصيت و هويتبينانه، منشهاي جهاناند از: بينشهاي جهان فرهنگي تشريح شد كه عبارتآنگاه لايه

پسندانه تا زمينة شناسايي تناسب عرفان عملي با لاية متناسب فراهم شود؛ هاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش

هاي جهان فرهنگي و بيان تناسب آن با عرفان عملي، شبهة عدم معنوي از گونهسپس پس از طرح و تعريف فرهنگ 

از:  اندتناسب عرفان عملي و فرهنگ بيان شد و از سه جهت امکان ورود آن در فرهنگ به اثبات رسيد كه عبارت

جهت تعاملات  هاي فرهنگي و مؤلفة امتداد اجتماعي، وهاي فرهنگي و مؤلفة آفرينندگي، جهت لايهجهت لايه

اجتماعي و مؤلفة كنش اجتماعي؛ آنگاه از طريق ضرورت تأمين و تضمين حيات طيب عقلاني معنوي از طريق 

هاي هاي سلوكي، ضرورت طرح عرفان عملي در جامعة فرهنگي ايران را اثبات نمود؛ سپس با تبيين تناسب آموزهآموزه

ك بر فرهنگ مشخص شد و علت اين تناسب روشن شد؛ پس از سلوكي با لاية منش فرهنگ، دامنة تأثير علم سلو

آن با طرح و بيان چند آموزة سلوكي، مانند صبر، فتوت، دعا و رضا، كاركرد علم سلوك در فرهنگ بيان شد و جايگاه 

 عههاي سلوكي در جامو راهکار نهادينگي منش هاي فراگير اجتماعي روشن شد؛ در نهايت روشآن در پيدايش كنش

ه ها اشاره شد كعنوان ابزارهاي ترويج اين منشهاي چندگانة اجتماعي بهدر ده گام تشريح شد؛ و پس از آن پايگاه

ها، فرضية تحقيق؛ يعني امکان و ضرورت ورود و نفوذ تعاليم البته جاي شرح و بيان دارند؛ پس از همة اين تلاش

  سلوكي در لاية مياني فرهنگ به اثبات رسيد.
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